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15صفحه ستایش درس 

15و 16اندیشیدنی صفحه

برترین مخلوقات و نعمت هاي » خرد و اندیشه«و » روح و جان«به نظر می رسد؛ از آن جایی که . 1
.شاهنامه را با نام خداوند جان و خرد، آغاز کرده است،خداوند به انسان باشند؛ فردوسی

خرد، چشمِ جان است؛ چون « در بیتخرد به چشمِ جانو تشبیه جان به انسانفردوسی بزرگ با 

انسان براي شاد زیستن به به خوبی نشان می دهد که » تو بی چشم، شادان، جهان نسَپري/ بنگري
.   ؛ همان گونه که بدون چشم، جهان براي او تاریک خواهد بوداندیشه و خرد نیازمند است

بودن » هادي«و » رزاق«به » خداوند روزي ده رهنماي/ خداوند نام و خداوند جاي «مصرع دوم بیت . 2
از آن جایی که براي درست استفاده کردن از نعمت هاي الهی، نیازمند هدایت و . خداوند اشاره دارد

.رده استهستیم؛ به نظر می رسد؛ فردوسی این دو صفت خداوند را در کنار هم آواوراهنمایی 

و ناصر خسرو با » ز دانش دل پیر برنا بود/ توانا بود هر که دانا بود «ي شاهنامه با بیتفردوسی در دیباچه. 3
به این مفهوم اشاره می کنند که » نه داناست آن کو تواناست بر زر/ تواناست بر دانش خویش، دانا «بیت

.ی است که دانا باشدمی بخشد و توانمند واقعی کسدانایی به انسان توانایی

چون که دانستم؛ / تا توانستم، ندانستم؛ چه سود؟ « ي شاهنامه با بیتبه نظر نمی رسد بیت دیباچه
. منظور از توانستن در این بیت، توان جسمانی است و نه توانمنديدر تقابل باشد؛ زیرا » توانایی نبود

اماانسان در کهنسالی توان جسمانی کمتري دارد؛ . تباید دانست که توانمندي با توان جسمانی متفاوت اس
.بر مدیریت کارها و زندگی، توانمندتر است

و مخالف با اهداف واقعی عبثو کار لغوپیراسته باشد و قبیحو کارهاي زشتحکیم کسی است که از . 4
توان بدست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه میواژه، با مراجعه به اصل معنی و خویش انجام ندهد

با توجه به توضیحاتی که . را درك کندواقعیتو حقتواند است که شخص به وسیله آن میتشخیصو درك
داده شد و با توجه به بیش از پنجاه هزار بیت شاهنامه که سرشار از سخنان عاقلانه و حکیمانه است؛ ایرانیان 

. به حق، صفت حکیم را به فردوسی داده اند

واندنی به خصوص داستان زیبا و شنیدنی نبرد رستم دانش آموزان عزیز، لطفاً بخش خ17صفحه خواندنی
.را مطالعه کنید» اکوان دیو«با 









20صفحهجستنی

تن  و  استخوانم  نیاید  به  کار/ بر کوهسار  - گفت-گر اندازدم« : نمونه تک گویی. 1

»ي  ماهیان  سازدمکفن سینه/ به  دریا  به  آید   گر   اندازدم   

:نمونه گفتاورد در گفتاورد

یکی داستانی زده است اندرین/ داناي چنین : چنین داد پاسخ که«

»به مینو  نبیند روانش  سروش/  در آب هر کو  برآورد  هوش « : که

مماهیان   سازدي سینهکفن/ به    دریا   بهِ   آید  گر    اندازدم    .                   2

.»بسازدمنکفنِ ي ماهیان را سینهو بهتر است؛دریا بیندازدمرا بهاگر «

به    دریا   بهِ   آید  گر    اندازدم

دمزدارنگیدآبِیادربِ .          3

    تنَ        تَنتنَ       تَت        تنَ       تَنت        تنَنت         ت

21صفحهنوشتنی

یکی داستانی زده است اندرین/ داناي چنین : چنین داد پاسخ که«.                  1

.داناي چین در این باره مثلی زده است: رستم چنین پاسخ داد که

»به مینو  نبیند روانش  سروش/  در آب هر کو  برآورد  هوش « : که

.هر کس درآب بمیرد به بهشت راه نمی یابد و فرشتگان را نخواهد دید

اکوان دیو، رستم را از زمین بلند کرد و در آسمان       :ز هامون به گردون بر افراشتش.              2

.چرخاند

رستم به اکوان دیو گفت مرا به سوي کوه بینداز تا ببر و شیر:ببینند چنگال مرد دلیر
.ي مرد دلیري چون مرا ببینندقدرت و زور پنجه



با دست و پاي رستم با دست و پاي چپ شنا کرد و :  دیگر، ز دشمن همی جست راهبه 
.جنگید تا نجات یافت) نهنگ، کوسه(با دشمن) راست(دیگر

.ستایش کرد: گرفتستایش 

.خشک شدوقتی ریسمان و اسلحه اش : بفگند نمَکمند و سلیحش چو 

21صفحه اندیشیدنی 

در ضرباهنگ و لحن حماسی مؤثر است و صداي محکم و ) فعولن، فعولن، فعولن، فعل(وزن شاهنامه. بله. 1
.استوار در حفظ لحن حماسی به کار می آید

او . با توجه به روند داستان به خوبی روشن است که رستم، ابر پهلوان دلیر ایرانی، شخصیتی ممتاز دارد. 2
دارد و همیشه چه ایمانی محکم و راسخ به پروردگاري بهره مند است؛ هم ازوي بی نظیرقدرت و زور بهم از 

- بهرهاندیشه و خرددر سختی و چه در خوشی به یاد یزدان پاك است و فقط از او یاري می طلبد و هم از 

.مند است و با تفکر و خردورزي دشمنان را شکست می دهد

دست و پا شنا می کرد و با دست و پاي دیگر با نهنگان می جنگید؛ در آن بخش که رستم در دریا با یک. 3
این اغراق بر جذابیت داستان می افزاید و مخاطب را شیفته . اغراق و بزرگ نمایی به خوبی به چشم می آید

.و مجذوب حماسه می کند

به یکسان روشِن زمانه مدان/ تو این را دروغ و فسانه مدان .  4

.ا دروغ و افسانه مپندار و راه و روش زمانه هاي گوناگون را یکی مدانتو شاهنامه ر

دگر بر ره رمز معنی بردَ/ از او هر چه اندر خورد با خرد  

هر چه را از این کتاب با اندیشه و خرد سازگار است؛ بپذیر و مابقی را با نگاهی رمز آمیز بنگر و به دنبال 
. کشف راز و رمز آن باش

به عنوان مثال فردوسی بزرگ در دو بیت پایانی داستان اکوان . ت نشان از خردگرایی فردوسی دارنداین دو بی
؛ از خدا بی خبرند و شکر و سپاس او را به جاي نمی آورندوسرشت بدمی داند کهرا انسان هاییاندیو، دیو

ند که هر چند دیو وجود ندارد؛ روشن می ک،فردوسی با این مثال. همان هایی که از انسانیت بویی نبرده اند
.اما دیو صفتان کم نیستند


